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 دوشنبه 8 دی 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7528       

 پایان جست و جو
 برای یافتن  12 کوهنورد یخ زده

  شاید می شد
 این 12 نفر نمیرند

بعدازظهر روز جمعه از یک نفر شروع 
شد و ظهر روز یکشنبه به 12 نفر رسید. 
12 مرد که یا به خاطر سهل انگاری خود 
یــا مجموعه هــای مرتبــط حــالا دیگــر 
نیســتند و خانــواده هایشــان در ماتــم 
این فاجعه بزرگ به سوگ نشسته اند. 
درست است که این روزها رأس ساعت 
2 بعدازظهر خیلی راحت از کنار اعداد 
و ارقــام فوتی های چنــد ده تایی روزانه 
کرونــا می گذریم و انــگار فاجعه مرگ 
افراد برایمان عادی شده اما تفاوت در 
این اســت که شاید می شد امروز شاهد 

مرگ این 12 مرد نبودیم.
از ظهــر روز جمعه اخبــار متعددی در 
خصــوص ســقوط بهمــن در مناطــق 
توچــال، کلک چــال، آهــار و دارآباد به 
گوش رســید. البته همانند بســیاری از 
خبرها گزارش های غیررســمی گویای 
آن بود که فاجعــه ای رخ داده و تعداد 
کشــته ها، مصدومــان و مفقــودان این 
حادثه بیشــتر از انگشــتان یک دســت 
است. البته ناگفته نماند که در حوادث 
اینچنینی کمتر شاهد مدیریت صحیح 
بــرای کنترل و بــرون رفــت از خطرات 
احتمالی آتی آن بودیم و در موازات آن 
هم هرشــخصی به عنوان یک مسئول 
اعــداد و ارقامــی را اعــام می کــرد کــه 
عاوه بــر نگرانی بیشــتر خانواده ها، به 
شــایعات هم دامن زده می شــد. مثاً 
روز شــنبه کشته شــدگان از 5 نفــر تــا 8 
نفــر اعام شــد. ضمن اینکــه برخی از 
شاهدان حادثه و نجات یافتگان اعداد 
و ارقامی بیشتر از آنچه منتشر می شود 

را عنوان می کردند.
حــال بایــد پرســید کــه وقتی ســازمان 
هواشناســی به عنــوان مرجــع رســمی 
اعام وضعیت جوی هوا بارها هشدار 
پنجشــنبه  روزهــای  در  کــه  بــود  داده 
و جمعــه بــا بــارش بــرف و بــوران در 
ارتفاعــات مواجــه هســتیم چه کســی 
مجــوز ورود افــراد را به ارتفاعــات داده 
بــود. چرا یک مجموعه تفریحی بدون 
تعامل با ســازمان هواشناسی از همان 
ساعات ابتدایی صبح روز جمعه اقدام 
بــه فــروش بلیــت تله کابیــن می کند؟ 
نوشــدارو پــس از مــرگ دســت کم 12 
نفــر به چــه کاری می آید کــه مدیریت 
ســتاد بحران اعام می کند با مســببان 

احتمالی برخورد خواهد شد.
کوهنــورد  نــه  می آیــد  بهمــن  وقتــی 
حرفــه ای می شناســد و نــه اســکی بــاز 
باشــد  مســیرش  در  هرکــه  باتجربــه، 
وقتــی  چــرا  پــس  می شــود  مدفــون 
می دانیــم کــه بــه بــرف تــازه باریــده 
نمی توان اعتماد کرد، براحتی مسیر را 
باز می گذاریم تا جان انسان ها به خطر 

بیفتد؟

اسامی 10 نفر از 
قربانیان حادثه

شــده  امضــا  صورتجلســه  برابــر 
خانواده های قربانیان اســامی 10 نفر که 
در حادثه ســقوط بهمن جــان خود را از 
دســت داده اند اعام شــد. کوهنوردانی 
که در این حادثه جان  باختند عبارتند از:

محســن محمــدی فرزنــد حســین، 
یحیی انصــاری فرزند جواد،اشــکان 
رضوایی نراقی فرزند بهروز،کوروش 
کاشفیان فرزند احمد،اصغر کنعانی 
بهادری،امیــر  احمد،هــادی  فرزنــد 
هوشــنگ ســرآبادی،علیرضا قاضی 
زاهــدی، اســماعیل جلیلوند و ســید 

مصطفی فاطمی.
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گــروه حــوادث/ ســاعت 2 بعــد از ظهــر یکشــنبه 7 دی رئیس امــداد و نجات فدراســیون 
کوهنوردی از پایان عملیات جست و جو برای یافتن قربانیان و مفقودان حادثه سقوط بهمن 
روز جمعه پنجم دی خبر داد. عملیات تیم های امدادی در ارتفاعات آهار، دارآباد و کلک چال 
با کشف 11 جسد و پیدا کردن 14 کوهنورد گمشده پایان یافت، هر چند که یکی از مصدومان  در 
بیمارســتان جان باخت تا آمار قربانیان به 12 نفر برسد؛ عملیاتی سخت و نفسگیر در سرمای 
منفی 20 درجه و حجم برفی که پس از ریزش بهمن به حدود 1۵ متر رسیده بود؛ از همه مهم تر 
اینکه با توجه به تابش آفتاب احتمال ریزش دوباره بهمن وجود داشت و باید به فکر امنیت 
جانی امدادگران نیز می بودند. هر چه بود پس از 3 روز عملیات پایان یافت اما در این حادثه 
غیــر از جانباختگان ده ها نفر نیز با آســیب های شــدید بدنی روبه رو بودند که بــرای درمان به 
مراکز پزشــکی منتقل شدند؛ آسیب هایی که شاید تا آخر عمر با دیدن آن خاطره تلخ ظهر روز 

جمعه زمستانی را به یادشان بیاورد.

ë تمهیدات ویژه برای پیشگیری از حوادث مشابه
دکتــر  حمیــد مســاعدیان رئیس انجمن پزشــکی 
خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  کوهنــوردی  فدراســیون 
حــوادث »ایران« درباره حادثه ســقوط بهمن و مرگ 
12 کوهنــورد کــه چهارنفــر  از آنهــا عضــو فدراســیون 
کوهنــوردی بودنــد گفــت: مــن بــه محض وقــوع این 
حادثــه در ارتفاعات کلک چال و دارآباد حاضر شــدم 
و از نزدیک شاهد تاش تیم های امداد و نجات بودم. 
مهم ترین نکته ای که هنگام کشــف اجساد توجه ما را 
جلب کرد این بود که اجساد در زیر آوار برف به حالت 
نشســته کشف شدند. این نشــان می دهد که این افراد 

به علت شــدت وزش بــاد و ریزش بهمن در شــرایط 
افت فشار بدنی ناشی از خستگی قرار داشتند، البته به 
لحاظ کارشناسی باید بگویم که اغلب این افراد بدون 
در نظر گرفتن شرایط جوی و پیش بینی های لازم سفر 
کوهستانی خود را شروع کردند؛ قطع به یقین اگر این 
افــراد دارای تجهیــزات لازم بودند و شــرایط فرو ریزی 
بهمن را پیش بینی می کردند دچار سانحه نمی شدند.
هنــگام کشــف اجســاد قربانیــان شــاهد بودیم که 
تعــدادی از آنهــا حتی دســتکش در دســت نداشــتند 
همچنیــن ســرعت باد بالای هشــتاد کیلومتــر تعادل 
آنها را برهم زده  و با توجه به افت فشار هوا و خستگی 

بدنی آنها قربانی بهمن شــدند. مساعدیان با بیان 
اینکه به دنبال وقوع این حادثه جلسه ای روز گذشته 
با حضور رئیس فدراســیون کوهنوردی، شــهرداری 
وســتاد مدیریــت بحــران و هــال احمر برگزار شــد 
گفــت یکــی از نــکات مهم در این جلســه کــه مورد 
تأکیــد قــرار گرفــت نظــارت جــدی بــر برنامه های 
صعود تیم های کوهنوردی و لزوم توجه به مســائل 
ایمنی برای پیشگیری از این نوع حوادث بوده است.
وی در پاســخ به این سؤال که چه کسی مسئول این 
حادثــه اســت گفت: نمی تــوان مقــام یا نهــادی  را 
متهم کرد چرا که این تیم ها خودسرانه تصمیم به 
این ســفر کوهســتانی گرفته بودند و بــه هیچ عنوان 
شــرایط جوی و کوهســتانی و وقوع بهمن را در نظر 
نگرفتنــد و در واقــع ســهل انگاری خودشــان باعث 
این حادثه شد.این مربی کوهنوردی افزود: افزایش 
آموزش هــای لازم و نظــارت بر تیم های کوهنوردی 
افزایــش  ماســت.همچنین  اولویت هــای  از  یکــی 
پایگاه هــای نجات در حریم کوهســتان نیــز از دیگر 
مســائلی است که به آن توجه شــده است؛ استفاده 
از تجهیزات ایمنی در کوهنوردی بســیار مهم است 
و کوچکترین ســهل انگاری در این باره قطعاً باعث 
مــرگ فــرد می شــود. همچنیــن تمهیداتــی اتخاذ 
شــده تا در شرایط جوی خطرناک از رفتن مردم به 

ارتفاعات جلو گیری شود.

ë برف و سرما  با کسی شوخی ندارد 
حســین رضایــی جاویــد کوهنــورد و عضــو تیم 
امداد و نجات فدراســیون کوهنوردی در گفت و گو با 
خبرنــگار حوادث »ایــران« دربــاره آخرین جزئیات 
عملیــات تیم هــای امــدادی در منطقــه کلک چال 
عنــوان کــرد: صبــح روز یکشــنبه مــا پیکــر آخریــن 
فــردی را کــه در ارتفاعــات کلک چال مفقود شــده 
بود پیدا کردیم. شــواهد نشــان می داد که وی بدون 
تجهیــزات و با کفش های کتانی بــه ارتفاعات آمده 
بــود و پــس از آنکه در بــرف و بوران گیــر کرده قصد 

داشــته خودش را به نقطه امن برساند که به علت 
طوفان برفی در منطقه راهش را گم کرده و بعد هم 
با یخ زدگی دســت و پا مواجه و زمینگیر شده است. 
وی در پاســخ بــه این ســؤال که در میان افــرادی که 
در کلکچال گرفتار شــده بودند کوهنوردان حرفه ای 
هم وجود داشــتند، گفت: کوهنــورد حرفه ای وقتی 
پا روی برف می گذارد متوجه می شــود که باید جلو 
برود یا برگردد. وقتی برف در ابتدا نرم و در لایه های 
زیرین آن سفت باشد یعنی این برف قابل اطمینان 
نیســت. کوهنورد حرفه ای بخوبی می داند برفی که 
شــب پنجشــنبه آمــد باعــث می شــود روز جمعــه 
بهمن تخته ای ایجاد شود. از این رو هرگز جان خود 

و همراهانش را به خطر نمی اندازد.
رضایــی در  ادامه گفت:   فدراســیون کوهنوردی 
همیشه چند روز قبل از اینکه وضعیت هوا نامساعد 
بشــود هشــدارهای لازم را به کوهنوردان و تیم های 
کوهنــوردی و لیدرهــا می دهد امــا نمی توانــد راه را 
ببندد. اغلب کسانی که در این حادثه دچار مرگ یا 
آســیب شــده اند به خاطر آن بوده که خودسرانه به 

ارتفاعات رفته اند.
این کوهنورد اظهار داشت: من با سابقه چندین 
ســاله کوهنــوردی و صعود 7 هزار متــری در مقابل 
عظمت کوه تســلیم هســتم و بــا همه تجربــه ام 5 
انگشتم را به خاطر سرما و یخ زدگی در کوه از دست 
داده ام. نمی توانیــم بــا ایــن بــاور که مــن حرفه ای 
هســتم بــه وضعیــت نامســاعد جــوی بی تفــاوت 

باشیم.
وی دربــاره اینکه چطور اطمینــان پیدا می کنید 
مفقودی بیشــتری در ایــن حادثه وجود نــدارد، نیز 
گفــت: مــا به عنوان تیــم امــداد و نجــات اطاعات 
افــراد مفقودی را از فرمانــداری می گیریم و آخرین 
اطاعــات دریافتی ما هم نشــان می دهد مردی که 
صبح یکشنبه پیدا کردیم آخرین فرد مفقودی این 
حادثه در منطقه کلک چال است بنابراین عملیات 

ما به سرانجام رسید.

روایت یک شاهد عینی
رضا نجاری، مرد میانســالی اســت که روز جمعه به طرز معجزه آســایی از 
مــرگ نجات یافــت. او به همراه یحیی انصاری دوســت و فامیلش بیش از 15 
سال است که باهم راهی کوه ها می شوند اما جمعه گذشته تلخ ترین و بدترین 

خاطره ای بود که کوه برای این 2 دوست رقم زد.
او از روز حادثــه بــه خبرنگار »ایران « گفت: 5 صبح بود که از جمشــیدیه راه 
افتادیم. اردوگاه به خاطر کرونا بسته بود و ما صبحانه مختصری خوردیم و به 
راه افتادیم. هدف صعود قله کلک چال و بازگشت سریع بود. چرا که هواشناسی 

اعام کرده بود هوا نامســاعد خواهد شد 
و ما این موضوع را می دانســتیم. اما فکر 
می کردیم به این زودی هوا خراب نشــود 
و صحبت ما این بود که ساعت 12 به سر 

گردنه کلک چال برسیم.
او ادامــه داد: حــدود ســاعت 10 و نیم 
صبح به قله رســیدیم و بســرعت در حد 
انداختــن چنــد عکــس در قلــه بودیــم و 
برگشتیم. در زمان برگشت و فاصله بین 
دو قله طوفان ما را گرفت. طوفانی که در 
تمام ســالهای کوهنــوردی تجربه نکرده 
بودم. به نظــرم برودت زیر 30 درجه بود 

یخ زدیم، با اینکه در کوله پشتی مان همه چیز داشتیم و لباس و وسایل مناسب 
داشتیم اما گیر کردیم. او ادامه داد: افراد زیادی آنجا بودند، . اما هوا به قدری سرد 
بود که ما حتی نمی توانستیم دست داخل کوله مان بکنیم و عینک طوفانمان را 
برداریم. به هر حال در حال برگشت بودیم که یک لحظه دیدم دوستم نیست، 
مســیر را برگشــتم تا به او کمک کنم دیدم که خورده زمین کمکش کردم باهم 
آمدیم تا جایی که انتهایش به ســر گردنه می خورد و دوســتم چهار تا پنج قدم 
از پاکوب فاصله گرفت و در زاویه شــیب دار که اول دره کلک چال بود افتاد. هر 
کاری کردم بلند نشــد و خودمم زورم به او نرسید و تحلیل رفتن آقای انصاری 
شــروع شد. او گفت: از حدود ســاعت 12 و نیم بالای سر انصاری بودم تا حدود 
ساعت 3 بعد از ظهر، خیلی تاش کردم که برای امداد و نجات زنگ بزنم اما 
آنتن نداد. حدود ساعت 3 بود که سطح هوشیاری او پایین آمد و به این نتیجه 
رسیدم که خودم را به پایین برسانم. به چند نفری که می رفتند پایین گفتم به 

امداد خبر بدهید بعد خودم برگشتم تا کمک ببرم.
رضــا نجــاری ادامــه داد: چطور خــودم را به پایین و به اکیپ امــداد و نجات 
رســاندم یک داســتان است. در راه رســیدن به پایین جنازه هایی را که روی برف 
افتاده بودند در مســیر های مختلف می دیدم. ساعت حدود 3:20 بعد از ظهر 
بــود که بــه اولین اکیپ امــداد و نجات رســیدم. به آنها ماجــرا را گفتم و گفتند 
می توانی پایین بروی یا کســی را کمکت بفرســتیم اما شــرایط به قدری بد بود 
کــه ترجیح دادم امدادگران آنجا بمانند برای کمک و خودم تنهایی برگشــتم. 
در اردوگاه نشستم و از طرف باشگاه کوهنوردی کمکم آمدند. در آن شرایط در 
اردوگاه را بــاز نمی کردنــد که مردم بروند داخل و از ســرما یخ نزنند. به هر حال 
خودم را به پایین رساندم و کوهنوردان به کمک انصاری رفتند اما بی فایده بود و 
صبح روز بعد دوستان باشگاه تهران پس از هماهنگی با هال احمر بالا رفتند و 

جنازه دوستم را پیدا کردند.

گفت و گو با خانواده 3 نفر از قربانیان حادثه
مرجان همایونی

خبرنگار

محســن محمــدی، 33 ســاله یکــی از قربانیــان حادثه 
سقوط بهمن است. دانشــجوی فوق لیسانس تدوین و 
سینما که همزمان مستند سازی نیز انجام می داد. برادر 
محســن در گفت و گو با خبرنگار »ایــران« گفت: برادرم 
کوهنورد حرفه ای بود و سیمرغ کوه های ایران را داشت. 
او در رابطه با آخرین دیدار برادرش گفت: پنجشنبه شب 
بــه دیدن مــادرم رفتم و چون بــرادرم با مــادرم زندگی 
مــی کــرد، او را آنجا دیدم. ســاعت 3 صبــح جمعه بود 
که وســایلش را برداشــت و راهی کوه شد. معمولاً چون 
کوهنــوردی بــرادرم تا ســاعت 7 طول می کشــید نگران 
او نشــدیم. اما بعد از ســاعت 7 کم کم نگرانش شدیم، 
برادرم هرگز ما را بی خبر نمی گذاشــت و همین مسأله 
ما را نگران کرده بود. وقتی خبر سقوط بهمن را شنیدیم  
نگرانی ما بیشــتر شد. برادرم فردی خودساخته و آدمی 

بســیار خوش قلب و مهربان بود. او ادامــه داد: با اطاع 
از خبر ســقوط بهمن، تمــام پایگاه های پلیــس دربند، 
توچــال، دارآباد و ... را جســت و جــو کردیم. بعد از ظهر 
شــنبه بود که به ما خبر دادند 5 نفــر را از زیر برف بیرون 
آوردنــد کــه یکــی از آنها بــرادرم بــود. محســن معمولًا 
تنهایی به کوه می رفت و در دامنه به سایر اعضای گروه 

می پیوست که آنها را نمی شناسم.
ë آخرین صعود

یحیی انصــاری، پیمانکار ســاختمان، قربانی دیگر 
این حادثه تلخ است. او  هر هفته راهی کوه می شد؛ اما 
این بار بازگشتی نداشت. پسر 22 ساله یحیی به خبرنگار 
ما گفت: پدرم عضو باشگاه کوهنوردی تهران بود. او نه 
تنها جمعه ها بلکه درطول  هفته نیز به کوهنوردی می 
رفت، پدرم کوهنوردی حرفه ای بود دماوند و ســبان را 
فتح کرده بود. پدر 58 ساله ام معمولاً با دوستانش به 

کوه می رفت.

او ادامــه داد: صبح جمعه ســاعت 4 و نیم بود که از 
خانه خارج شــد. از ساعت 3 بعد از ظهر که کوهنوردان 
در کوه گیر کردند نگران شدیم و تا ساعت 7 بعد از ظهر 
مدام به خودش و دوستش زنگ می زدیم. گوشی پدرم 
در دســترس نبود و گوشــی دوســتش مدام از دســترس 
خــارج مــی شــد. خیلی نگــران شــدیم،  پــدرم معمولًا 
جمعه صبح ها که می رفت حدود ســاعت 3 خانه بود 
و با خودمان گفتیم شاید همانجا مانده تا به کوهنوردانی 
کــه گیــر افتــاده اند کمــک کند.پســر جــوان کــه در حال 
خاکســپاری پدرش بود گفــت: انتظارما تا 9 شــب طول 
کشید  دیگر خیلی نگران شدیم. ماجرا را به آتش نشانی 
و هــال احمــر گــزارش کردیم و در نهایت شــنبه صبح 
دوســت پدرم کــه کوهنورد بود جســد او را پیدا کــرد. روز 
حادثه پدرم با یکی از دوستانش به قله کلک چال رفته 
بود  که  باتوجه به خراب شدن هوا آرام آرام برمی گردند. 
اما باتوجه به افت فشار و سرمازدگی پدرم نمی تواند راه 

برود، و بی هوش می شود. دوستش خودش را به پایین 
می رســاند تا کمک به بالا ببرد و پدرم را نجات دهد که 
هوا بدتر می شــود و دیگرامکان بالا رفتن وجود نداشته  
و گیــر می کند.   او ادامــه داد: من یک خواهر دارم و تنها 
پسر خانواده هستم. هنوز در شوک حادثه ای هستیم که 

برایمان رخ داده و باور نداریم پدرم دیگر بر نمی گردد.
ë آخرین کوهنورد

اسماعیل جلیلوند 35 ساله کارمند شهرداری مارد 
و از کوهنــوردان حرفــه ای بود. یکی از بســتگانش به نام 
غامرضا بیات درباره این حادثه گفت: اســماعیل از 12 
ســال قبل کوهنوردی حرفه ای را آغاز کــرد و همراه تیم 
کوهنــوردی بارها به قله هــای ایران و کشــورهای دیگر از 

جمله گرجســتان و کوه آرارات صعود کــرده بود. صبح 
جمعه هم ظاهراً دوســتانش بــا وی تماس می گیرند و 
می گوینــد راهی قله کلک چال هســتند او هم بافاصله 
به همــراه چند نفر از دوســتانش راهی کلک چال شــد. 
امــا ظاهراً زمانی کــه در حال صعود بوده دوســتانش را 
می بیند که در حال برگشــت هســتند و به او هم توصیه 
می کننــد که برگــردد امــا وی می گویــد چون هــوا خوب 
اســت مــی رود و زود بــر می گردد که متأســفانه وقتی به 
قلــه رســیدند گرفتــار بــاد و بــوران و کــولاک و در نهایت 
ســقوط بهمــن شــدند و با چند نفــر از دوســتانش جان 
باختند.وی در ادامه گفت: ساعت 9 شب جمعه به پدر 
و مادرش خبــر دادند، وقتی من موضوع را فهمیدم به 

محل رفتم خــودرواش همانجا پارک بود. جســدش را 
ابتدا پیدا نکردند تا اینکه دوستش ایرج که از کوهنوردان 
حرفه ای است همراه تیم نجات سوار بر بالگرد به محل 
رفتند و سرانجام صبح یکشنبه جســدش را پیدا کرده و 
به پایین انتقال دادند. وی که بشدت گریه می کرد گفت: 
اســماعیل قرار بود یک ماه دیگر ازدواج کند،  پدر و مادر 
و خواهــر و برادرانــش منتظر جشــن دامــادی او بودند، 
امــا حــالا باورمان نمی شــود که جســد او را در یــک کاور 
ســیاه تحویلمان داده اند. او کوهنورد بی تجربه ای نبود، 
نمی دانــم این حادثه تلخ را که باعــث مرگ بیش از 10 
نفر و شــاید نقص عضو چند نفر دیگر شده چگونه باید 

تفسیر کنیم.
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